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به يكي از شاعران نامدار شيعي در روزگار امويان          ) ق. ه126-60(  بن زيد اسدي     تكمي
 جهاد نمايانگرشعر او . ه است  فراواني سرود  شعرهايي خود   ه كه در دفاع از عقيد     آيدشمار مي 

 قـديم و جديـد در       نويـسندگان   و نويـسان تـاريخ  . اموي اسـت   ستمگرو مبارزه عليه حاكمان     
ضاً متناقضي ارائـه   گوناگون و بعهاي عقايد و نظر،كميت مذهبي،يخصوص گرايش هاي سياس  

 و از نظـر سياسـي   انـد از غاليان شيعه و رافضي دانسته  وگروهي او را زيدي مذهب،    . اندنموده
را بـه    و اوترديـد كـرده   تـشيع او   در، هـم برخـي  .اند؛ ضد يمني گفتهمتعصبنيز او را نزاري     

- نقد و بررسي ديدگاه ها و انديـشه         در اين جستار به    نگارندگان . اند  نموده  متّهم  گويي تناقض

، تـاريخي ادبي،  هاشميات و ديگر اسناد    با تكيه بر   اند كرده تلاشپرداخته و    نويسان  تاريخ هاي
  .دن ارائه نمايكميت مذهبي - سياسيتصويري واقعي از ديدگاه هاي

  . نقد،تسياس،  هاشميات،تشيع بن زيد اسدي، كميت :واژگان كليدي

                                                 

  25/12/1389: شيرتاريخ پذ   10/8/1389: دريافت مقالهتاريخ  -
 Mohamadi@quran.ac.ir :رايانامه
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  پيشگفتار. 1

شـوقي  « نظيـر    ، و اديبـان عـصر حاضـر       تاريخ نويـسان  ويژه   به نوين، و   پيشيننويسندگان  
 خـود دربـاره ي ايـن        هاينوشته اصرار مي ورزند و در بيشتر        تكمي بودن   »زيدي«، بر   »ضيف

تفـاوتي   پيش آيـد  كـه چـه          پرسش ممكن است اين     ، اكنون .اين موضوع تأكيد دارند    شاعر بر 
هب، امـذ از  شاعر زيدي مذهب است يا امامي؟ حال آنكه هر دو    تكمي ؛در اينكه بگويند   هست

 كـه اصـرار دارنـد       پژوهـشگراني  پاسخ اين است كه به نظر مي رسد آن دسته از             .شيعي هستند 
ـ مي خواهند نتيجه بگيرند كـه ميـان عقيـده و عمـل     ، را زيدي مذهب معرفي كنند    تكم   ،تكمي

 ، زيرا وي با زبان و شعر خود از عقيده ي شيعه دفاع مـي كنـد                ؛داردتناقض و دوگانگي وجود     
 هنگام ياري، از دست بردن به شمشير در اطاعت از امام خـويش سـرباز زده               ه  اما در عمل و ب    

بـن   زيرا آن گاه كـه زيـد   .ورزيده استي خود  امتناع  دفاع از عقيده    از اقدام عملي در    است و 
    :گونه پاسخ داد  اين به او، از وي ياري خواست،علي

   »جلُحبانُ حولِي تَ         تظََلُّ له الغِرْثبةٍا دونَ و نَفسِي بمِد لَهمتَجو«
  )179: 1986رياش،أبو( 

ها تا كلاغ) و كشته شوم( مي كنم بدون آنكه دست به خيزشي زنم ها  آنجانم را فداي: ترجمه(
  ).ا راه روندبراي خوردنم پيرامون من پيوسته بر يك پ

 كـه وي از  ، نتيجه مي گيرنـد »بن عليزيد « به تكمي از اين پاسخ  ،نويسان  تاريخبرخي از   
در حالي كـه    . اهندامام خويش سرپيچي نموده است تا بدين وسيله از شأن اين شاعر شيعي بك             

 نمود و سرانجام در همين راه بـه  گذر كه عمر خويش را در دفاع از عقيده اش          است  شاعري او
شـاعر  « بـه  تكمي اين است كه ، اين موضوع را دو چندان مي نمايد      اهميت آنچه   .شهادت رسيد 

 نيـز همـين مطلـب را        نويسان  تاريخ از   برخي . در راه عقيده مشهور است     »احتجاج« و   »مبارزه
ايـن    نگارنـده در    بنابراين. او را به تناقض در عقيده و عمل متهم مي نمايند          و   ،هدف قرار داده  
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سندگان را   و نوي  نويسان  تاريخ ديدگاه هاي    ،كميتتا با استناد به هاشميات      بر آن است    پژوهش  
  .وي ارائه نمايدتصويري واقعي از گرايش هاي سياسي ومذهبي ، مورد بررسي قرار داده

داود سلوم؛ گـرد آورنـده ي شـعر      . وجود ندارد » كميتديوان  « است كتابي با عنوان    گفتني
ات تعـصب آيـا   . پرسـش شـگفت آوري اسـت      »  كجاست؟ كميتيوان  د«اينكه: ،  مي گويد   كميت

را از بين برده يا اينكه در جايي پنهان است؟ اين سؤالي است كه گذشت روزگـار بـه                   قومي آن 
  ذكر مـي كميت اشعاري كه از    ، لذا در اين پژوهش    ) 67: 1،ج1969،سلوم.(آن پاسخ خواهد داد   

 ـ« ؛يعنـي شـرح     هاشميات شرحِ با استناد به قديمي ترين       ،شود داود « ؛ بـه تحقيـق    » ريـاش  واب
 »ابو رياش احمد بن ابراهيم قيـسي      « كه شارح آن     مي باشد  »نوري حمودي القيسي  « و   »سلوّم

 در شـرح لغـت و معـاني قـصايد         او . قـرن چهـارم اسـت      ينحوي برجـسته   از عالمان لغوي و   
رسـد ديگـر     بـه نظـر مـي        . قدرت عجيب و دانش وافري از خود بـروز داده اسـت            ،هاشميات
  . رياش گرفته باشندو شرح هاي خويش را از همين اثر اب، رافعي و خياطهمانندشارحان 

 از دير باز مـورد توجـه شـارحان و ناقـدان و       ،مذهبي شاعران  ،هاي سياسي بررسي ديدگاه 
  . بن زيد نيز از اين قاعده مستثني نيستكميت. هستاديبان بوده و 

 بـسيار او  ،  هاي مذهبي وضـد علـوي      به دليل گرايش   ، تاريخ ادبيات  هاينويسندگان كتاب 
 ،شـعرش  و  كميـت كه حق مطلب در مورد       بدون آن  ،اندپرداختهغير منصفانه به زندگاني      گذرا و 
  .ادا شود

 از خـرد و كـلان       ،»دبـاء معجـم الأ  « در   »يـاقوت حمـوي   «همين بس كه    به عنوان نمونه،    
  . از وي نمي نمايد به ميان مي آورد اما كوچكترين ياديسخن ،شاعران

 بـه عنـوان   ،پرداختـه انـد   كميتمذهبي ، هاي سياسيبيان ديدگاههايي كه به  از ميان كتاب  
الفرق الإسلامية في الـشعر     «، يوسف خليف  ؛ينوشته» حياة الشعر في الكوفة   «توان به    نمونه مي 

 ـ  « و »دب العربي تاريخ الأ « نعمان قاضي،    ؛نوشته» ويمالأ » مـوي شعر الأالتطور و التجديد في ال
  و كمتر كسي سعي     اند از يكديگر اخذ نموده   مطالب را    بيشتر كرد كه     شوقي ضيف اشاره   ؛به قلم 
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 ايـن شـاعر در ميـان         حـقّ  ،اما خوشبختانه تا حدودي    . دست يابد   امر  است كه به حقيقت    كرده
» شاعران شهيد و حاكمـان دوران آنـان     «هايي مانند   نوشته هاي فارسي ادا شده است؛ در كتاب       

 اسـدي  كميـت «وند و   صادق آيينه  ي؛نوشته» نقلاب در شيعه  ادبيات ا « حسين چوبين،    ي؛نوشته
 بخـشي از    ،او  ضمن پرداختن بـه شـرح حـال        ،نوشته محمد صحتي سردرودي   » حديث حريت 

هـاي  ديدگاهبا استناد به شعر وي و منابع معتبر،          ليكن هيچكدام    ، اند اشعار وي را ترجمه نموده    
روش ايـن    .مورد نقد و بررسي قرار نداده انـد        آنگونه كه شايسته است   وي را    مذهبي   -سيسيا

هاي ذكـر شـده   و تفاوت آن با پژوهش. باشدپژوهش، در چارچوب نقد توصيفي و تاريخي مي       
 –اي دقيق و مستدل بـه نقـد و دفـاع از ديـدگاههاي سياسـي                 در اين است كه نويسنده، بگونه     

  .مذهبي كميت پرداخته است
  ازش موضوعپرد. 2

و دوسـت   ) ع( شـيعيان علـي    حـق دوران اموي، دوراني سرشار از ظلم و خفقان بود كه در            
آرزوي از بين بردن نام وياد امير المـؤمنين          معاويه با . شدت بيشتري داشت  ) ع(داران اهل بيت    

 عـدم پـذيرش      و همچنـين   ، حضرت بر منابر، شكنجه و كشتار پيروان آن امام         به سب ) ع(علي  
  .)75: 1992 مغنية،(در محاكم به عنوان شاهد، فرمان داد شيعيان 

 تا پايان دوران حكومت بني اميه       »عمر بن عبدالعزيز  « خلافت   ي به جز دوره   ،اين سياست 
  . بودشو ياران) ع(ادامه داشت و اوج آن شهادت امام حسيننيز 

 را در  تا آن زمان هماننـدش ادب عربي سبب ظهور شاعري شد كه   ،خون پاك آن شهيدان   
) قه 126 -60( بن زيـدي اسـدي     كميتاو   شجاعت و ظلم ستيزي نديده بود؛        ، اخلاص ،جهاد

، كه خـود نيـز      »معاذ بن مسلم هراّء   «. استاز شاعران نامدار شيعه ي اماميه در روزگار امويان          
 ؛چـون هم شاعران نـام آوري  در كنار را كميت )454: 1407براقي نجفي،   ( ،استشاعر و اديب    

 نام مي بـرد و او       » كبير اخطل« و   »فرزدق، راعي  «،»برصعبيد بن الأ  «،  »زهير«،  »قيسامرؤال«
 هنگامي كـه خـود      » فرزدق «. )33: 17ج ،1986صفهاني،الإ(»  برتر مي داند   ها   آن يرا از همه  
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خداونـد تـو را      : گفـت  ، شـنيد  كميتشاعري پير و با تجربه بود، آنگاه كه هاشميات را از زبان             
 اسـتادتر  ،راست و نيكو گفته اي، بـه خـدا  تـو از شـاعران پيـشين وپـسين                   ،پاداش نيك دهد  

   .)229: 3ج، 1409 مسعودي،ال.(هستي
وي شـعر را ابـزاري بـراي    . بارزترين جنبه شخصيت او، بعد ادبي و شعر مكتبي او است 
 . حاكمان به كار مي بـرد ستمتبيين حقايق و دفاع از خط ولايت و مبارزه با ستمگران و افشاي  

  )www.shareh.com(» .زندهاي او موج ميي مكتبي و باورهاي شيعي در سرودهعقيده
 از معاصرانش   ي با فرهنگ، بدان سان كه هيچ شاعر ديگر         شاعري بود دانشمند و    ،كميت

 ده خـصلت بـود كـه در هـيچ شـاعر             كميـت در  : حتي درباره او گفته اند    . به پايه او نمي رسيد    
اسد، فقيه شيعه، حافظ قرآن، داراي خطي بسيار زيبا، آگاه به علم            او خطيب بني    «: ديگري نبود 

. انساب و در جدل قوي دست و نخستين كسي بود كه  آشكارا درباره تشيع منـاظره مـي كـرد                    
نيكو تير مي انداخت و در بني اسد تير اندازي چون او نبود، سواركار و شجاع و سـخاوتمند و                    

توانايي او در سرودن قصايد گوناگون به حدي اسـت           )  308: 1377،  فاخوريال(» .ديندار بود 
 و  هاي كوتـاه سـتوده     او را در سرودن اشعار بلند و قطعه        ،هاي فوق كه ديگران علاوه بر خصلت    

  .اندگفته
انساب آن است،   آگاه به زبان و ادبيات عرب و اخبار و، سخنوران و شاعران از فقهاءكميت

هاي  قطعهسروده است و توانايي سرودن قصايد طولاني وشاعري است كه اشعار فراواني  او
هاشم است كه به بني و) ص( پيامبر ي در بارهيدايحمشهورترين قصايد او م .كوتاه را دارد

  .)698: 2008 فروخ،(هاشميات شهرت دارند
 خود را همراه با زبان رسايش كه از دل بيدار و دانش و خردي  همه،در هاشميات

لام(حسين  و عاشوراي )ع( در دفاع از عدل علي،هيدجوشاسش ميحسبه كار ) عليهما الس
 تا قيامت  را)ع(عليكه در آن، دشمنان آلاي ساخته  محاكمه،اشاست و از هر قصيدهگرفته 
هاشميات نوع جديدي از شعر را ارائه مي   .)127: 1381، عبدل العظيم زاده (نموده استرسوا 
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ي موضوع  خويش را فرا مي خواند تا در بارهيه نخست خوانندهنمايد؛ اين قصايد در نگا
 در شعر عرب  از اواجتماعي بزرگي با وي سخن بگويد و اين شيوه اي است كه قبل -سياسي

 اما شودديده مي وي مدح شخصي يا هجو فردي  شعر شاعران پيش ازدر .وجود نداشته است
مخاطب خويش را و به شيوه ي مجادله، يان برهان  با ب، كندمي نظريه اي را مطرح  ابتداكميت

اين قصايد  .)245 :2006 زراقط،( براي برپايي نظام عادلانه خروج نمايدتاقانع مي سازد 
 بسيار  و عشقيعي و شعري است، دعوت او از ايمان اجتما-  نيرومند به جهاد سياسيفراخواني

  ).258: همان ( صوفيانه سرچشمه مي گيردي و شورژرف
 در اين است كه كميت اهميت«:  و مي گويدنمايدمي را تأييد دريافت اينقي ضيف نيز شو

 ايپيشينهي جديدي را برگزيد كه تا آن روز  بلكه شيوه،از شيوه هاي موروثي پيروي نكرد
 زيرا او ؛او در اين خصوص مهارت فراوان و برتري چشم گيري را به ظهور رساند. نداشت

اطفه به عرصه ي تفكّر و انديشه سوق داد و با زبان شعر به دفاع از شعرش را از ميدان ع
 ).272 :1952ضيف،  (».باره ي خلافت پرداختي بني هاشم در نظريه

، تا آنجـا   است  بيشترين بهره را از قرآن برده      ،)عليهم السلام ( اهل بيت  كميت در دفاع از حق    
پذيري در هاشـميات وي   ، اين تأثير .ته است  تا حد زيادي از قرآن تأثير پذيرف       وي: كه گفته اند  

  .)310: 2003عارف حسن جرادات، (» .كاملاً نمايان است
 در دفاع از عقيده و آ رمان خويش بيست سال آوارگي كـشيد و سـرانجام در همـين        كميت

 به دست مـا      كه آنچهاز    بيش  بسيار راش  اشعار شماره   .هـ ق به شهادت رسيد    126راه در سال    
 تنهـا چنـد قـصيده و از يكـي از            ،ي او از پنج هزار قصيده   «:  مي دانند و گفته اند     ،رسيده است 

 بيـت   21تنهـا   ) 196: 2ج ، 1366ميني،الأ) (ي ششم هاشميه( بيت بوده    578د بلندش كه    قصاي
  .)180:همان(» .باقي مانده است

 را اميهبني عباسيان نيز همين شيوه. جلوگيري نمودند بني اميه به شدت از انتشار هاشميات       
-186(» ابـن سـكيت اهـوازي   « دانـست كـه   ل عباسـي وقتي متوكّدر پيش گرفتند تا آنجا كه    
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  بـه  وكوشد، كمر بـه قـتلش بـست         ، بويژه هاشمياتش مي   كميتدر گردآوري اشعار    ) ق.هـ244
  و) ع(پرسـش از مقـام حـسنين         روزي پـس از      سـرانجام  . مـي گـشت     براي آن  ايدنبال بهانه 

 فرمان به   ، و كوبنده ي ابن سكيت را در پي داشت         روشنپسرانش كه جواب     اي آن دو ب   مقايسه
  .)90: 17 بي تا، جتهراني،(» .قتلش داد

 را مـورد توجـه      كميـت مذهبي   -اديبان و تاريخ نويسان قديم و جديد ديدگاه هاي سياسي         
 گروهـي ز اين ميان ا.اندارائه نموده در اين باره  و آراء گوناگون و بعضاً متناقضي را    اندقرار داده 
  ضـد يمنـي،    متعصب نزاري    و از نظر سياسي او را      اند گفته يان شيعه  از غال  و او را زيدي     مذهب

 سـروده هـاي شـاعر و ديگـر     برد با تكيه ن اين جستار سعي دارگان درنگارند. قلمداد كرده اند 
  .دنماي از ديدگاه هاي وي ارائه نتر به واقعيتنزديك تصويري ، تاريخي ادبي واسناد

  قديمديدگاه نويسندگان .2-1

هـاي   گوناگوني پيرامـون ديـدگاه     ، آراي  ضمن بررسي سبك شعري شاعر     ،نويسندگاه قديم 
  :اند و آورده مذهبي وي ارائه نموده،سياسي
 و  اومـردم شـگفت تـر از         .بـن زيـد اسـدي اسـت        كميت ،از جمله سخنوران و شاعران    «

 كميـت  . اسـت  متعصبقحطاني   ،ماح و طر  متعصبني   عدنا كميت .نكرده اند  مشاهده   »ماحرِطِ«
 اما درعين حال با هم دوسـتي و معاشـرت           .صفريه ي خوارج بود   غاليان شيعه و طرماح از       از

    . )36-37: 1جاحظ، بي تا، ج ( ».داشتند
 اختـصاص  كميـت  كمتر از سه صفحه را به       چيزي »الشعر و الشعراء  « در كتاب    »ابن قتيبه «

    :گفته استچنين و داده است 
ميـان او و  . ف و سرقت وي فراوان بـود  بسيار متكلّ، در شعر، ناشنوا بود و چيزي نمي شنيد  ،كميت
 متعصب رافضي و عدناني     كميت زيرا   ؛ دوستي و معاشرت وجود داشت     ، فاصله در دين   با وجود طرماح  

 تعصب ،كه طرماحي در حال، مي ورزيدتعصب نسبت به اهل كوفه كميت ، بودمتعصبو طرماح قحطاني 
ي مـذهب و در      شيع ،كميت ابن قتيبه معتقد است كه       .)385 :1986،  ابن قتيبه (اهل شام را در دل داشت     
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هـا  ي طـالبي اميه از شعر او دربـاره     ر مدح بني   شعر وي د   اما .گردان بود  اميه روي ميل و انديشه از بني    
   .)انهم( ». دنيا بر آخرت نمي دانم شاعر و ترجيحآزمندينيكوتر است و من سبب آن را چيزي جز 

 را تكـرار  ء نيـز همـين آرا  »الملـل و النحـل    « و شهرسـتاني در      »خزانة الأدب «بغدادي در   
 چنين بر مي آيد كـه زنـدگي آرامـي نداشـته             ،كميتموعه اخبار   از مج «:  و مي گويند   اندنموده
بـن   شعله ور بـود و زيـد         قيام در آنجا   آنگاه كه آتش     ،نمود او شيعه را در كوفه ياري مي       .است

اي نـسبت بـه      موضع خـصمانه   كميتطبيعي بود كه    .  ياري نمود  ،شدعلي براي خروج آماده مي    
: 1، ج  بـي تـا    ،بغدادي(  »بن علي را ياري نمايد     زيد   تا نمايد اتخاذ   ، والي عراق  »ريسخالد ق «

69(.  
مـام لازم مـي     بن علـي بـراي ا     م كه زيد    مي يابي  اثبات شروطي را     ،كميتدر هاشميات    ما«

 شـجاع و سـخاوتمند      ، زاهـد  ، عالم وفرزندان فاطمه   « از   ؛دانست و آن شروط عبارتند از اينكه      
   .)249: 1، ج1951شهرستاني، ( ».باشد
   جديدو نويسندگان نويسان تاريخديدگاه . 2-2

مـل   آراي گذشـتگان تأ    نادرسـتي  و   درسـتي نويسندگان معاصر عرب نيز بدون آن كـه در          
نيـز   و بعضاً در بـسط آن        اند پرداخته كميتي پيشينيان پيرامون    هارار همان انديشه   به تك  ،نمايند
   :گويد شوقي ضيف مي.اندكوشيده

  نيز كـه در رأس     ي شيع اعرانش،   خوارج در عصر بني اميه فراوان گشتند       شاعرانگونه كه    همان«
انيه را در شـعر  س كي يما عقيده  .ند، فراوان شد   شاعر زيدي قرار دارد    كميتو  اني  سر شاعر كي  يثَ كُ  ها  آن

  . )315 :1426، ضيف(».يابيماش مي با تمام اصول مذهبيزيديه راه ي  نزد دومي عقيد و دراولي
 ، بنـابراين  . را براي خـويش برگزيـد      كميت ،زيديهي   پيشواي فرقه  ،حسيند بن علي بن     زي
 ـ    . گـشت  آكنده و قلبش از دوستي و محبت او و هاشمي ها            نمود از او دفاع     كميت  د امـام او زي

بـه   و  نيز در اين امر از او پيـروي نمـوده         كميت .له بود معتزفرقه   رئيس   ،بن عطاء اصل  شاگرد و 
جدل در مسائل عقيـدتي را از او فـرا گرفـت و در    شيوه  و مكلاعدم  شاگردي واصل در آمد و      
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 ـمشو اشعاري در مدح امـا ا  بنابراين هاشميات     .كار بست ه  هاشميات خويش ب   بـن علـي   د  زي
   .)326 :همان(» .طور كامل بيان مي دارده  بلكه گفتاري است كه اصول عقيدتي وي را ب،نيست

 هر چند كه    ، است  بوده ي شيعي  ها ترين فرقه دل معت  يكي از  ي زيديه رقهمعروف است كه ف   
 ـ   و بداء و رجعت آن    زيرا زيد به تناسخ    ؛ در آن راه يافت    بعدها انحراف و غلو    ه انيسگونه كـه كي

 در ايـن    كميـت  .مـي دانـست   ت مفضول با وجود افضل را جـايز          ايمان نداشت و امام    ،معتقدند
   :خصوص چنين مي گويد

        »اَهوع لِييؤمِنينَِ ورَاً أميرَ الممكر وٍلا عا لا      أَرضَي بِشَتمِ أبِي ب«  
  ) 202:همان( 

ابوبكر و عمـر    از   گويي    به بد  ، مي ورزم   پيشواي مؤمنان عشق   )ع( به علي   با آن كه   من: ترجمه(
  ).شنود نيستمنيز راضي و خ

 زهـد،  ،علـم همچنين دارا بودن صـفات      . امام بايد از فرزندان فاطمه باشد     معتقد بود كه    زيد  
ر هاشميات   اين صفات را د     هم كميتمي دانست و    ضروري  را براي امام    شجاعت و بخشندگي    

   :دونمخويش تكرار مي
»والحالْي  فِ اةِفَلكُاةِ امنْ إِبِرْحضِراماً       لف ها بِقُ ورامِضِود «  

   )13 :م1986رياش، واب( 
به آن كساني ) ي منعشق خالصانه(آنگاه كه آتش جنگ به سختي شعله ور شود  :ترجمه(

  ) .اندتيباناني شايستهاست كه در نبرد با دشمن پش
 ارث نمي گـذارد و آنچـه   )ص( كه پيامبررندبر اين باوابوبكر و عمر خلفاي راشدين چون   
و ارث بـردن از      دانـد مـي  نادرست  را اين رأي شيعه   اما   . صدقه است  ،كه از وي بجاي مي ماند     

 ـ درستي انديشه  بدين وسيله    تا. را جايز مي داند   ) ص(پيامبر ي بـودن خلافـت را تقويـت         ميراث
ي آن را بـه خـدا       قضاوت دربـاره   بلكه( ،نداردزيد اين انديشه را      )247 :1952،  ضيف(».دنماي

 را بـه كفـر      هـا    آن  پيشواي خود را برگزيد و به همين دليل        ، نيز انديشه ي   كميت .كندواگذار مي 
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 را بـه خـدا واگـذار        هـا    آن  بلكه حكم دربـاره ي     ،اشتباه ندانست نيز  را   ها   آن متهم ننمود و كار   
    ).382  :،بي تاقاضي(» .نمود

بن زيد  هنگامي كه   « :كند را اين گونه توصيف مي     كميتبودن   نيز زيدي    »عبدالعزيز عتيق «
   :؟سروده اي  آيا تو نيستي كه چنين،با ما خروج كن : نوشتكميتعلي قيام كرد به 
»ا أُمفِي إذَالِبظا حأب كُمِ فيِ          سِاا القَتامِــلُّ الةَــَلامم مو«  

  )36: 1986ابورياش،  (                                                                      
بسيار  از سرزنشِ    كنم،پاسداري مي ) ص(القاسم محمد  دوستي و محبت أبو     از  كه زماني: ترجمه(

  ).پروايي ندارم ،)ص(أهل بيت پيامبرشما  ي دربارهگانملامت كننده
  : در پاسخ گفتكميت

   »لُجحتَ يولِ حانُبر الغِه لَلُّظَ تَ         ةٍثب ونَدو امي بِفسِم نَكُ لَودجتَ«
  )179: همان(                                                                      

براي  مها پيرامون تا كلاغآن كه قيام كنم و كشته شومبي ، مي كنمشماجانم را فداي : ترجمه( 
  ). پيوسته بر يك پا راه روندخوردنم
 او  ،نـابراين ب.  نظري است نه عملي    عتشي كميت،ع  تشيدلالت دارد كه    نكته   بر اين    فوق گفتار

 ».ورزد امـا از عمـل دريـغ مـي     سـخن خـود را بـذل مـي نمايـد      ،دفاع از مذهب خـويش    در  
   .)169 –168: 2001،عتيق(

 امام و پيـشوا بيـان مـي     يزيديه را دربارهي  فرقهشرطهاي ، در ضمن اشعار خويش   كميت
 بـي  . باشـد  نيـز اع و بخـشنده ج ش، زاهد، عالم باشند و  از فرزندان فاطمه     ؛ كه دارد از جمله اين   

هاي عقلي عصر خويش بهـره       ج از احتجا  ، مذهب زيديه  يه دربار ، وي در سخن خويش    ،شك
 تـري  مهـم جسته است تا جائي كه شعر وي سندي تـاريخي اسـت كـه اصـول ايـن مـذهب و                      

   .)190 :1990ره،هداّ(»ياندنما به ما ميرا آنصطلاحات ا
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 ـنگـاه شاعران شيعي از برخي نزد  در ي سياسنگاهچنين به نظر مي رسد كه     تـر   قـوي ي دين
ه  حفظ جان خويش بني امي     براي كميت . سازش نمودند  ها   آن  با بني اميه و غير     ها   آن  زيرا ؛است

، قاضـي (».يدرا مدح نمود و همان وقت به خون خويش در ياري امام و پيشواي خود بخل ورز    
  .)389 :بي تا

بـر   باشد يا بنا  خواه از روي ترس      ؛ دليلي كه باشد    در ياري امامش به هر     كميتخودداري  
 زماني به وقوع پيوست كـه او        ،بايد اين مطلب را در نظر داشت كه انقلاب زيد          .انديشه و اعتقاد  

  .)707 : بي تا،خليف(» .خاص خود را داردهر سني رفتار  بود و هشصت سال
خواسـت كـه     ،كميـت : گويـد  چنين مي  كميتهاي سياسي   شوقي ضيف در خصوص ديدگاه    

پس در مقابل    بشوراند   دشمن شيعيان بود،   كه   ، والي هشام در كوفه    »ريخالد قس «مردم را عليه    
در خواست   گويا با شعر خويش مي     ، ورزيد تعصبها   مضري  به ،ني داشت  شديد يم  تعصباو كه   
 انقلابـي را عليـه حكومـت        برساند و   امام خويش زيد را به قدرت      ،اتسازد   پا هشورش ب عراق  

 را در شيعه بودن و مضري بودنش در  كميت فوق بتوانيم تناقض     يبا قضيه شايد   .انگيزداموي بر 
  .)234 :1952 ،ضيف(» .يابيم

ترين غلـو   رين شيعيان و در عين حـال از شـديد         تاليع از   ي او آمده است كه    و نيز درباره  
  .)392:  بي تا،النَّص(» .ي نزاري خويش بودلهيلگي به طرفداري از قبي قبتعصبان در كنندگ

  نقد و بررسي ديدگاه ها . 2-3
 يـابيم كـه    در مـي   ،شان پرداختيم هاي بيان نظر   كه به   و اديباني  نويسان  تاريخبا دقت در گفتار     

ئلي كه بر اين ادعا اقامه       از جمله شواهد و دلا     . بدانند  را زيدي مذهب   كميت دارند، اصرار ها  آن
- را جايز ندانـسته ها  آن سب است و    ننمودهتعرضّ  عمر اين است كه وي به ابوبكر و       ؛مي نمايند 

 بـه قيامـت و   ،نـد اه انجـام داد )س( و فاطمـه )ع(اعمالي كه در حق علي   ي  و قضاوت درباره   اند
 ـ  باعـث شـده تـا     كميت گيري    موضع اين .كرده است ل  وپيشگاه عدل الهي مح     يهوي را از فرق
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زيديه بدانند كه خلافت مفضول را با وجود افضل جايز مي دانند و در اثبات اين ادعـا بـه ايـن          
   :اد مي نمايندن استكميتابيات 

»اَهعلّياً أميرَوي نَنيِؤمِ المأبِتمِشَي بِرضَ      أَلاِ  و كر وٍلاي ب عرام  
عطِ، أقولُ لاَوو انِ لم ي يبِ    كاً ا فَد الرَّنت اثَيرَ و لا مِولِسراـفَ كَه  
  »راذَا اعتَذَإ ن عذرٍ مِةِامي القِومي    ه     بِانِيـَأتِا يـاذَ مـَمـلَعـْ يااللهُ

  )202: 1986 ابورياش،(                                                                   
 ابوبكر و عمر نيز  ازو به بد گوييورزم  عشق مي،منان پيشواي مؤ،)ع(من به علي: ترجمه(
 نمي گويم من را به دخترش ندادند،) ص( فدك و ميراث پيامبر ها  آنهر چند .شنود نيستمخ

  ). آنگاه كه در روز قيامت عذر خواهي نمايند،خدا مي داند چه عذري مي آورند .كافر شدند
 حقيقت را روشـن  ها  آن د دارد كه دقت در    در پاسخ به اين مطلب چند نكته بسيار مهم وجو         

 ـ »  زيدي مذهب است   ،نكرده دليل اينكه ابوبكر و عمر را سب      ه   ب شاعر«. 1 :مي سازد   يهنظري
تـرين   بـه كوچـك   وزيست كه خفقان شديد حكم فرما بود       در عصري مي   كميت. درستي نيست 

 تقيـه، بـا تعـريض بـه نقـد           وياز ر  لذا وي،    .گذراندند را از دم تيغ مي     )ع(اي شيعيان علي  بهانه
شنود نيستم و    خ ها   آن من به سرزنش  «: ي او كه  گفته. اوضاع سياسي دوران خود پرداخته است     

  . استاوگيري خود گواه روشني بر موضع» آورند؟داند كه در قيامت چه عذري ميخدا مي
 » هشتم يهاشميه« همين ابيات از     يه در خصوص خلافت و جانشيني پيامبر در ادام        كميت
                  :سرايدچنين مي

»ولَ رإنَّ الرَّسلَنا الَولَ االلهِ قَس     ليج   إنَّ الوغَيرَ ما ه ليراـَ ع  
  لقِهِ بشَران خَ مِعطِهِ قَبلَهم ي    لَ     بِهِ  يبِ االلهُ النَّف أوقَفٍوقِمي فِ

  »راــَئتمَا استَزلاّنا بمِا كالَّذيَنِ لا   ـه    الحقّ نعَرفُمامهو الإمام إ
  )202: همان(
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 همانا ولي و جانشين :ي خدا، بدون هذيان به ما گفتبدرستي كه فرستاده، فرستاده: جمهتر(
در مكاني كه خداوند پيامبرش را متوقف ساخت و تا قبل از او به  .است) ع(پس از من علي 

و  آن امام .تنها او امام و پيشوا است .فرموده بودهيچ بشري از بندگانش چنين چيزي را عطا ن
  ).ما را لغزاندندي خويش با توطئه نه همانند آن دو كه .قي كه مي شناسيمپيشواي بر ح

در ابيات فوق موضع بـسيار      ) ص( پيامبر    جانشين  درباره ي  كميت ، است آمدههمانگونه كه   
 پيـشوا و    ،اندراده نموده حصر را ا  » لإمام  هو ا  « در» امام« نمودن    و با معرفه   اتخاذ كرده روشني  
 »سـاعده بنـي ي  سـقيفه « ياع دوم همين بيت بـه قـضيه       مصر در. مي داند ) ع( علي   تنهاامام را   
-چنين مـي   نيز   » ششم يهاشميه«ر  شاعر د  . سبب لغزش مسلمانان مي داند     را  آن  و اندپرداخته

   :گويد
»ووحِ يالد ومخُيرِدِ غَوحِ د م     الوِانَ  أب لَه طِ لوَ أُةَلاياـيع  
الرِّنَّكِـَل و الَ تَـجبعا   ــَوهـاي      ثلَمِ فلََم أرطَا خَهبِراً معاي«  

  )197 :همان(                                                                     
ر نمود كه اي كاش اطاعت مي  ولايت وي را آشكا، دوح غدير خم،و در روز دوح: ترجمه(
چون آن تاكنون تجارت سودآوري،  و من كردند خريد و فروش ، رااما آن مردان ولايت .شد

  ).نديدم
 زيـرا   ؛ كه وي زيدي مذهب بوده است      كندرد مي   كاملاً   اين ادعا را     ،بدين ترتيب ابيات فوق   

 اماميه تأكيـد    يشيعهي   ابيات مذكور عقيده   .اشت سرودن ابيات فوق جايگاهي ند      چنين بود  اگر
    .تصريح مي نمايدو آن را 

 بـر زيـدي     دليـل قـاطعي    ،مسلحانه  قيام جهت ،موضع گيري شاعر در برابر درخواست زيد       .2
 ، پيـري سـالخوردگي    توجيهاتي چـون؛   ا ب آن را  كميت ن مدعيان زيدي بود   ، كه ستنبودن وي ا  

 ـ   و ترسو بودن او  ،  عقيده و عمل  در  تناقض   / 707:خليـف، بـي تـا   : ك.ر(» .دتوجيـه نمـوده ان
  .)389: قاضي، بي تا/ 168-169: 2001عتيق،
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 ؛ترديد هست ،بن علي سرباز زد از ياري زيد ،به علت كهولت سن كميتدر اين نكته كه؛ 
 همانند . از سالخوردگان بودند بسياري از ياران وي،هنگامي كه قيام كرد) ع(زيرا امام حسين 

هاي در جنگ كه قبل از شهادت، » غفارييعروه« و »القينبن زهير « ،»رهبن مظاحبيب «
 عامل اساسي در جلوگيري از جانفشاني ،عامل سن ، بنابراين.اندهنحضور داشتنيز بدر و صفين 
در پذيرش  .دو زيد را ياري ننم، به خاطر ترس از مرگكميت نكته ديگر اين كه .و جهاد نيست

كه  است  اين، بلكه بالاتر از آن، جانفشاني نيستجمردن او زيرا ؛اين نكته نيز ترديد هست
 . بارها و بارها بميردها،با پايداري در سختي ،انسان در راه دفاع از مذهب و اعتقاد خويش

بيست  ؛كنندگونه كه منابع مختلف تاريخي و ادبي تصريح مي  آن كميتنه اين است كه  مگر
ابن (  نداشتسكونت يك مكان در هيچگاه سال آواره و همواره تحت تعقيب بود و

  ).183: 1965عبدربه،
   : آوارگي خويش و سبب آن را اين گونه به تصوير كشيده استكميت

  فاً أتَرقَّبائِوا خَدـــ أَغ وأروح          دٍمح م آلِبن حي مِنِرَم تَألَ«
  »برَج أَََارِ العيةِخَشْقَي منِ يتَّم هِبِ  ا        ـمأنَّ كثٌ ودِحانٍ م جيكَأنِّ

  )75: 1986ابورياش، (
ادان با ترس و     شبانگاهان و بامد   ،)ص( محمد خانداندوستي   به سبب آيا نمي بيني    : ترجمه(

گريزنـد گـويي بعـدت       ديگران از ترس و از ننگي گزنده چنان از مـن مـي             .سفر مي كنم  انتظار  
  .)گري دارمگزارم يا بيماري

 روزي از كنـار خالـد   . ترس بـه خـود راه دهـد   ،عقيدهدفاع از  راه   كسي نبود كه در      ،كميت
 خطـاب بـه او      .پيچيـده بـود   در همه جا    اري وي از ولايت عراق      خبر بر كن  . گذشتميقصري  

  :چنين سرود
»أراهكَنْ إِا و كَأنّها    س ِانتَ تُحبحةُابي صقَليلٍ تَن قَفٍ ع شَّع«  

  )250: 1م،ج1969سلوم، (             



 /1390اره يك، خردادسال اول، شم) هاي زبان وادبيات عربيپژوهش(امه نقد و ادبيات تطبيقي فصلن 

 

 

117

 چـون ابـري    را لـيكن مـن او  ، خـويش بـاقي بمانـد   مقامهر چند دوست دارد در  : ترجمه(
  ).تابستاني مي بينم كه به زودي از هم فرو مي پاشد

اشـد تـا اينكـه       هـم نمـي پ     زا به خدا سوگند اين ابر    « :گشت و گفت   بر ، شنيد را  آنخالد  
» .صـد ضـربه شـلاق زدنـد       ا عريـان نمـوده    پس دسـتور داد او ر      .ا فرا گيرد   از آن تور   تگرگي

  .)130: 15ج ،1407 ،صفهانيلإا(
 را واجـب كـرده      )ع(ها پرداخت كه بني اميه سب و لعن علـي           زماني به مدح علوي    كميت

 او را از گـاه  .كردنـد  مـي  زندان و شـكنجه ، تعقيب،بودند و هر كسي حب علي را در دل داشت   
 مردم جـرأت نداشـتند كـه نـام          ،ابراين بن .دندرسان به قتل مي   كردند و حتّي  همه چيز محروم مي   

ش بـه مـدح آل    تنها شاعري است كه فريادكميت ،يدر چنين فضاي.  را بر زبان بياورند   )ع(علي
 بلند است تا آن كه در همين راه جان خـويش را  ها  آني و دفاع از حق غصب شده      )ص(پيامبر

 ـ  هـم اللّ:  در دم آخر چنين گفت     ، او تقديم نمود  اللّ ،د آل محم  ـ  هـم  اللّ ،د آل محم  ـ  هـم  د آل محم.« 
   )110-109 :،كيلاني(

در تنـاقض    ناشـي از  و نـه    پيري و ترس بـود     سببزيد، نه به    نكردن   عدم ياري    ،براينبنا
 بـا زيـد خـروج       ،)ع( امام محمد بـاقر    ، از امام و پيشواي خويش     پيروي به   بلكه ،عقيده و عمل  

ضمن يادآوري رفتار كوفيـان بـا       ) ع  (م باقر  زيرا آن گاه كه زيد تصميم بر قيام گرفت اما          ؛ننمود
ترسم كه فـردا تـو   اي برادر من مي« :فرمودرا اين گونه نصيحت    او ،)ع(حضرت علي وحسنين    

مـسعودي،  ال( ».ديـد  ر داد كه ديگـر همـديگر را نخواهنـد          و به او خب    ».بينمبدار   كوفه بر  را در 
1409: 217(.  
امـام   .زيد را يـاري ننمـود   ي اماميه است،ات شيعه معتقداز كه  »تقيه« با اعتقاد به     كميت .3

 ، قـائم مـا    بيت تا قيـام   يك از ما اهل      هيچ: فرمايد چنين مي  »تقيه«ي  در باره ) ع(جعفر صادق   
داشتن حقّي خروج نمـي كنـد    پاه براي جلوگيري از ستمي يا ب      ،)ع (رين الحسن العسك  بحجة  
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صـحيفه  ( ».فزايـد  بي مـا يام او بر اندوه ما و شيعيانق  اما و.فرا گيردمگر آنكه بلاء و آفتي او را       
   .)16 :، بي تاسجاديه
 ـ  ها  آنزيرا ؛نيستندمعتقد آن ه  امري است كه زيديه ب  ، تقيه را قيـام   ت يكـي از شـرايط امام

  .)215: 1372 مشكور،/ 114 :1381رباني گلپايگاني،(» .دانندمسلحانه مي
   :ن معناي اصطلاحي بكار مي برد در شعر خود كلمه ي  تقيه را با هماكميت

»لَوع أُ إني هٍ      أُري فِي أنيالِخَي تَقيأقو اماً لِقومٍ لمَِزيلُ ف«  
  )186: 1986ابورياش، (            

  ). از قومي ديگر كناره گيري مي نمايمكنم ومي تقيه با اقوامي همنشيني سببمن به : ترجمه(
 پيـروي  ، بـالاتر  در مرتبـه ي  ،ام مـسلحانه اسـت     قي ه از ديدگاه زيدي   امامتحال كه شرط    

در غيـر   . را زيدي بدانيمكميت نمي توانيم ، بنابراين.موم از امام در قيام مسلحانه واجب است   أم
 پس ناگزير ما بايد     .قائل نبوده است   )ع( بپذيريم كه وي اين شرط را براي امام        بايداين صورت   

 .نيست) ع(د باقر   سي جز امام محم   يم و آن شخص ك    ها بدان  از علوي او را پيرو شخص ديگري      
 . نـدارد  سازگاري ويامامي بودن   نظريه   در هاشميات خود ابياتي سروده است كه جز با           كميت

) ع(اهـل بيـت پيـامبر      دست بردن به شمشير و قيام مسلحانه را بنا بر رضـايت و خـشنودي                 او
  :اندسروده و چنين انددانسته

  »      مقامِي حتَّي الآنَ باِلنَّفسِْ أبخَلَ  اهمةٍ بِرضَكِنَّنِي منِْ علَِّو لَ«
  )180: همان (              

كنون از بذل   و تاام باقي ماندههستند، كه آن ها بدان راضي سبب به همان ،اما من: ترجمه(
  ).امكردهجانم در راه آن ها دريغ 

  »الفِِ الدهرِ أَطوْلُي سي فِقَد مضَ     و ما   سوةًأُ أحمد ي آلِكنَِّ لِي فِو لَ«
  )189: همان(                
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 و آنچه نظير اين مورد در دارماسوه اي ) ص(در ميان خاندان پيامبرنيز من : ترجمه(
  ). بيشتر و ذكرش طولاني تر است،هروزگاران گذشته پيش آمد

  امـام مـد بـاقر و  محامـام   خـويش را بـر    شعر،كميت كه  است فراوان ذكر شده  در منابع    .4
كـه  اسـت   روايت نـشده    هم  يك مورد   ي  حتّعرضه مي داشت اما     ،  )ليهما السلام ع(،  صادقجعفر

حال چگونـه   . يا از او كسب اجازه نموده باشد       ،علي عرضه كرده   بن   وي شعر خويش را بر زيد     
 و يـا  ايـد  كـسب اجـازه نم      او  از برادر ديگر   كميت اما   ، باشد كميت زيد پيشواي     كه ممكن است 

  :كنيمشاهد بسنده مي در تأييد اين مطلب به دو .كندعرش را بر او عرضه ش
) ع(محضر امام محمـد بـاقر       به   كسي را    كند، آنگاه كه خواست بني اميه را مدح         كميت: اول

 :يعنـي  »اءشَا يل مفعليفَهو في حِلٍّ « : پس امام به او چنين فرمود.فرستاد كه كسب اجازه نمايد    
  . )31 :17، ج1986،صفهانيلإا(خواهد انجام دهدهر چه ميدارد او اجازه 
  به نادت اس با »ثر في النصوص علي الأئمة الاثني عشر      كفاية الأ «ابو القاسم خزاّز قمي در     :دوم
  :آورده است كهچنين  كميت
! اي فرزند رسول خـدا      «:  رسيدم وگفتم  ، ابي جعفر محمد بن علي باقر      ،به خدمت مولايم  « 

، »ايـام البـيض اسـت     «:  فرمـود  ،»ده ام، اجازه مي خواهم كه بخوانم       ي شما سرو   ابياتي در باره  
  شـروع بـه      »بخـوان « :، فرمـود  » در ستايش شما است    فقط ،شعراين  ! بن رسول االله  ايا  « :گفتم

  :خواندن نمودم تا به اينجا رسيدم كه
  انِلوروفٍ و أو صوالدهر ذُي          انِبكَأ وهرُي الدنِكَحضْأَ«
  »انِـ أكفَهنَيعاً رمِوا جصار          ا روودِد غُ قَفِطَّال بِةٍسعتِلِ

  )45: 3، ج1969سلوم،(
 و اسير كفن    تنها ماندند   در كربلا   كه تنيه  براي آن نُ   و گرياند    مرا شاد نمود  روزگار  : ترجمه(

  ).شود روزگار چنين است كه دگرگون و رنگ به رنگ ميگذشتآري . هاي خويش گشتند
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 چـون  . و از پشت پرده صداي گريه ي كنيزي را شـنيدم          گريستند) ع(ابو عبد االله     امام باقرو 
  :به اين ابيات رسيدم

    »انَن كَموراً بِسرُ مكممن الآنِتاً يوماً مِامِو شَ         أا مس  
  » يانِغشَ يينَ حِيماً ضَعدفَأا         م فَــزٍّ عِعدم بلتُلِــد ذُقَ  فَ                     

   )همان(        
شـما  : ييد بگو،كندمي شاد است يا سرزنش   ، در روزگار مصيبت شما    آن كس كه  به  : ترجمه(

 كند،وجودم را پر ميستمي كه  غم چنين    من نمي توانم     .خوار و ذليل گشتيد    ،پس از عزيز بودن   
  ).كنماز خود دور 

  و » را بيـامرز   كميـت   يهان گذشـته و آينـده     گنا! بار خدايا   « :دستم را گرفت و گفت     )ع(امام
  :چون به اينجا رسيدم كه

  »تَمقُي يالْوم يكُ فِقُّحيتَم م  قُيومدِـه مكُيي؟ـــانِ الثَّم«  
    )همان(            

  )؟م شما قيام مي كنددو» مهدي« چه زماني  حكومت به شما مي رسد وكي حقِ: ترجمه(
همانـا قـائم   ! اي ابا مستهل« : سپس فرمود». ديري نپايد  ،اللهبه همين زودي ان شاءا    « :فرمود

 كه امامان پس از رسول خدا دوازده تـن انـد و دوازدهمـي قـائم                 ،ما نهمين فرزند حسين است    
 علي بن ابي طالب و پـس  ها  آناول« : فرمود»؟ اين دوازده تن كيانند  !سرور من «:  گفتم ».است

 و » الحسين وپـس از او مـن و بعـد از مـن ايـن      علي بن،از او حسن و حسين وپس از حسين   
فرزندش موسـي  « :فرمود »پس از ايشان كيست؟«: گفتم . نهاد)ع(جعفرامام دستش را به دوش   

بعـد از    پسرش محمد وپس از محمد، پسرش علي و، پسرش علي وبعد از علي،و بعد از موسي 
دنيا را پر از عدل و داد مـي    و.ش حسن و او پدر امام قائم است كه خروج مي كند  د فرزن ،علي

اي «: گفـتم  ».شود شيعيان مي  هايشفا بخش دل   .كه پر از ظلم و جور شده است       نمايد همچنان 
) ص  (در ايـن بـاره از پيغمبـر خـدا           « : فرمـود  »؟پس كي خروج مـي كنـد      ! فرزند رسول خدا  
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 ـ         داستان او درست به رستاخيز مي     :  فرمود ،پرسيدند  مينـي، لأا(»دماند كـه جـز بـه ناگهـاني نياي
1366 :203(.  
 فـراوان   ،نمايـد دلالت مـي  ) ع( با امام جعفر صادق      كميت انه صميم پيوند كه بر    خبرهايي .5
 ذكـر  .دهندگواهي مي به اين مطلب  دوالذهب و غير آن  مروج ،غاني؛ الأ  منابع قديمي نظير   .است
 :رماينـد بـراي مـا كـافي اسـت كـه مـي ف             كميـت ن  در شـأ  ) ع(ين دعاي امام جعفر صادق      هم
 در دفـاع از     كميـت ،  كوتاهي كردند   ما  كمك و ياري   در كه مردم    زمانآندرستي  هپروردگارا ب «

   ـ              اهل بيت و ذر  پنهـان  ي را كـه ديگـران       يه ي پيامبر تو جان خويش را بر كـف نهـاد و آن حقّ
بخـشيدن  سـعادتمند بـدار و شـهيد بميـران و در            در زندگي    پس او را     . آشكار ساخت  ،داشتند
 مـا از جبـران      چـون  .گردانبفراوان  نيز  را  ين جهاني او تعجيل فرما و پاداش آخرتش          ا پاداش

  . )145 : بي تا جمحي،ال(».خدمت او عاجزيم
 ،كنند بنـابراين  ي وحي را نفي مي    ن پيشوايان به وسيله   ي وجود امامت با نص و تعي      ،زيديه. 6

 امـام   ،يام مـسلحانه دسـت زنـد       و به ق   باشد زاهد و شجاع     ،از نظر اين فرقه هر فاطمي كه عالم       
 ـ    كميت در حالي كه     )121: 2001عتيق،( » .است ميات خـود نـص صـريح        در جاي جاي هاش

  :را به عنوان خليفه و جانشين خود به نظم درآورده است) ع(ي امام علي پيامبر درباره
  »راجا ه ميرَ غَلي عيلِ الونَّإِ ا                    نَ لَالَ قَ االلهِولَس رولَس الرَّنَّإِ
  )202: 1986ابو رياش، (              

همانا ولي و جانشين پس از من : به ما گفت، ي خدابدرستي كه فرستاده، فرستاده :ترجمه(
  ).است) ع(علي 

  : اشاره مي كند و چنين مي سرايد»غدير خم« به يو در جاي ديگر
»   وحِ غَديِرِ خُموحِ دالد ومي و  ـا  أبةَ لوَ أُطِيعالوِلاي انَ لَه«  

  )197 :همان(                                               
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 اي كاش اطاعت مي ،و در روز دوح، دوح غدير خم ولايت وي را آشكار نمود: ترجمه(
  ).شد

 وي اين ي مذهبهي است و قصيده يمني و ضدمتعصب عدناني كميت اينكه يباره در و اما
   :سازده حقيقت را روشن ميك وجود دارد نكاتي ،نمايد را گواهي ميمرا

- غلبه مـي    ها   آن بر  شاعر يمني، در معارضه با شاعران مضري       ،»حكيم بن اياش كلبي   « .1

 ـ  به خدا سوگند او از شما شاعر       :گفت خويش مي    ي قبيله شاعران به   كميت .كرد   پـس  ،تتر اس
 ، بنـابراين ،قصري با من خـوب اسـت   خالد :واب گفت وي در ج .ي او را پاسخ گو    : گفتند ها  آن
ي دختـر عموهـا و دختـر     بشنو آن هجوي كه در بـاره  : گفتند ها   آن .توانم او را پاسخ گويم    نمي
ي خـويش   مذهبهغيورانه ، خويشي قبيلههجويات با شنيدن آن   كميت. هاي تو گفته است   دايي

  :كه مطلع آن چنين استرا سرود 
  » ا ينَمِلِّس مل بأس بِقولِ  و ها مديِناَ     ا يألاَحييتِ عنَّ«
  )  240: 1986ابورياش، (            

 ايرادي ،در برابر اوامر الهي، ي تسليم شوندگانِآيا بر گفته! درود ما بر تو اي مدينه: ترجمه(
  )وارد است؟

 زيرا همين ،پرداخته است از همان ابتدا به هجو يمني ها       كميتاز خبر فوق روشن مي گردد       
 و عـدم    كميتطرفي  بر بي   دلالت دارد  ».به خدا سوگند او از شما شاعرتر است       «گفته ي او كه     

  .ه استرد و بدل مي شد مضري و قحطاني شركت وي در هجوهايي كه ميان شاعران
 كميـت  بـه  ،طالـب عاويه بن عبداالله بن جعفر بن ابي بن م  عبد االله    ،برخي ديگر گفته اند كه     .2
ميـان چيـزي   آن   شايد از    .دز شما مي خواهم چيزي بگوييد كه ميان مردم تفرقه اندازي          ا« :گفت

 را ها  آنر ومناقب قوم خويش يعني مضدر اي   قصيده كميت پس   .مبيرون آيد كه ما دوست داري     
 ـدشـمني  وسـيله  بـه ايـن  و  .برتـري داد هـا  بر قحطاني  » .ان يمنـي و نـزاري را برافروخـت    مي

  .)18: 17، ج1986لاصفهاني، ا(
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مـروان بـن    ،ور گـشت زيدند، عصبيت در ميان مردم شـعله    يمن بر يكديگر تفاخر ور     نزار و 
هـا بـه    همين امر سبب روي آوردن يمني     ،داري از قوم نزاري خود پرداخت      محمد نيز به جانب   

» .هـا را سـرعت بخـشيد   هـا بـه عباسـي     و انتقـال حكومـت از امـوي       دعوت عباسـي گـشت      
دوم، نتيجه اي كـه     خير   خواه خبر اول صحيح باشد يا        ،به اين ترتيب    .)245: 1409،مسعودي(
ها  برافروختن آتش قيام عليه اموي   هم  آن .استيكسان  ،  به دست مي آيد    اين قصيده     سرودن از

 زيرا وي در تفاخر     ؛انه عمل نمود   بسيار زيرك   در اين امر     كميت .است و ياري نمودن بني هاشم    
 هـا    آن ي اموي از مضريان پرداخـت تـا قحطانيـان را عليـه            ح تيره  به مد  ،هاكلبي،  بر قحطانيان 

 چـون  .و بنـي هاشـم بـاز دارد       ) ع( را از هجو علي      ،حكيم بن عياش كلبي   زمان  بشوراند و هم  
 : از وي پرسيد مستهل.را برانگيخت فرزندش مستهل   پس   ، بر حكيم بن عياش    ؛ميها بني ر ب شاعر

 . را كـافر مـي دانـي   ها  آن در حالي كهنازيديني اميه  به ب ها مضري در مقابل   چگونه !پدر جان 
  ؟ را پذيرفته ايها  آنكه ولايت ننازيديهاشم علي و بنيچرا به 

اگـر   . به بني اميه را خوب مي داني       ها،لبيفرزندم تو سر سپردگي ك    «:  در پاسخ گفت   كميت
در مـن    .رداخـت  مي پ  )ع( تفاخر مي نمودم وي مرا رها مي نمود و به هجو علي            )ع(من به علي  

 ؛مو با خـود گفـت      تازيدمبني اميه بر او     رابطه  اين به     بنابر .اميه ياور و پشتيباني نداشتم     بني برابر
 بر و را كشته، با غصه ا،رسانند و اگر پاسخ نگويداميه او را به قتل مي   بني ،اگر آن را نقض نمايد    

  .)37: 17، ج1986، صفهانيلإا( ».اماو غلبه نموده
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   يجهنت
 كميـت   آنـان  بيشترسازد كه    روشن مي  نويسندگان  و نويسان  تاريخ هايانديشهبررسي   . 1

آنكـه در    بي نويسندگان .دانندمي ، و از غاليان شيعه    متعصبزيدي مذهب، عدناني    ،  را
- را از يكديگر روايت كـرده      هاانديشه اين   ،دن آن دقتّ و تأمل نماي     نادرستي و   درستي

 كميت ،به نظر نگارنده   ؛ئه گرديد ا كه در اين جستار ار      اسنادي و به دلايل    توجهبا  . اند
 ، و زيد بن علي را يـاري ننمـود         ه است  اگر دست به شمشير نبرد     .ي امامي است  شيعه

امـام   .دانـست  امام خـويش مـي    را پيشوا و   )ع(امام محمد باقر  بدين سبب است كه او      
 .ها داشـت  امل با اموي  تع زيد بن علي در خصوص        با  ديدگاهي مخالف  )ع(محمد باقر 

 بودند كه تنها راه مبارزه با اموي ها شمشير          باور براين   ،زيد بن علي و فرزندش يحيي     
دباقر و فرزندش محمامام در حالي كه .  بيانجامدها  آن هر چند كه به كشته شدن   ،است
 ـ   بر اين باور بودند كه، راه مبارزه       ،)ليهما السلام ع(،  جعفر صادق امام   ردم  آگاه نمودن م

 را سـاقط  هـا   آنهـا بتازنـد و حكومـت   كه خود بر اموياز نظر ديني و سياسي است  
هـا   در برابر اموي   ها   آن  سكوت مطلق  نشان ،نمودند اگر آن دو به تقيه عمل مي       .ايندنم
. اميه قيـام نماينـد     عليه بني  تات مناسب بودند     بلكه به دنبال شرايط لازم و فرص       .دنبو

 بـه    در شـعر خـويش      او . رفتـار نمـود    ،ين دو پيشواي علوي    نيز به پيروي از ا     كميت
 هـاي فـضيلت  و آشـكار  بنـي اميـه را       هـاي زشـتي   و  است روشنگري مردم پرداخته  

 .فرا خواندعليه امويان قيام   مردم را به مبارزه وتا دها را به تصوير مي كشهاشمي

ارضات شـعري    در مع  كميت ، همان گونه كه بيان گرديد     ، عدناني وي  تعصب يپارهدر   . 2
االله بـن    عبد  اما به پيشنهاد     .حاكم در ميان شاعران عدناني و قحطاني شركت نمي كرد         

 قـصيده اي    اميـه  براي برانـدازي دولـت بنـي       ،طالبعاويه بن عبداالله بن جعفر بن ابي      م
ها برتـري    را بر قحطاني   ها   آن  را برشمرد و   »رمض« كه مناقب قوم خويش يعني       سرود

جنـگ    و برانگيخـت  را   »نـزاري « و   »يمنـي « ميـان    دشمني آن   يهداد، پس به وسيل   
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داري از قوم نـزاري خـود        نيز به جانب   ، مروان بن محمد   .برپا شد  در ميان مردم     نژادي
 انتقـال   ه و باسـي گـشت   هـا بـه دعـوت ع       همين امر سبب روي آوردن يمني      .پرداخت

 ـ كميـت  ،براين بنـا  .هـا را سـرعت بخـشيد      ها به عباسي  حكومت از اموي   ا سـرودن    ب
 مبـارزه بـا امويـان         خويش در حقيقت گـام بلنـدي در جهـت          »يي مذهبه قصيده«

  .به خود اختصاص داد ، را آنانفروپاشياي از سهم ويژه و برداشت
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عرضّه للِموت مِراراً، لم يقبل إجازةً علي عمله و لم يرض بصلةٍ ممـن يناصـرهم، يعمـل عزيـز        
  . النّفس في اخلاصٍ كاملٍ في سبيل عقيدته

 الجدد من المـؤرخين و العلمـاء إلـي مـذاهب مختلفـة فـي تحديـد                  و قد ذهب القدماء و    
بحيث رأه البعض زيدي المـذهب و مـن غـلاة الـشيعة             .  السياسية و المذهبية   كميتتجاهات ال ا

  .متعصباً للنزارية سياسياً
فيسعي الباحـث فـي هـذا       . و قد شككّ البعض في تشيعه و اتّهموه بالتناقض في اعتقاداته          

 خاصـة الهاشـميات     كميتسة هذه الرؤي و الآراء و نقدها معتمداً علي أشعار ال          المجال إلي درا  
  . و معتقداتهكميت صورة حقيقية عن الدلة والوثائق التاريخية لكي يعطيمنها و علي الأ

  . ، الهاشميات، التشيع، النقد، السياسةكميت ال:الدليليةالكلمات 
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